
نگاه آخر

»ســه‏گانه نیویورک«، »مون پالاس«، »دیوانگی در بروکلیــن«، »بخور و نمیر«، 
»خاطرات زمستان«، »شهر شیشه‏ای«، »موسیقی شانس«، »قصر ماه«، »شب 
پیشــگویی« و »هیولا« تنها بخشــی از کتاب‏های پل استر هستند که در ایران 
ترجمه و منتشر شده‏اند. پل استر، نویسنده‏ نام‏آشنای آمریکایی سال 1947 در 
نیویورک به دنیا آمد. جایزه‏ »بریکس مدیسیس«،‏ »پرنس استومریاس« و »مورتون 
داون زیبل« بخشــی از جوایزی اســت که این نویســنده در کارنامه کاری خود 
دارد. این نویسنده سرشناس سه‏شنبه 11 اردیبهشت‏ماه در پی عوارض ناشی 
از سرطان ریه درگذشت. فوت او بهانه‏ای شد تا با لیلا نصیری‏ها، مترجم کتاب 

»مون پالاس«، نوشته پل استر گفت‏وگویی داشته باشیم. 

مرز باریک واقعیت و خیال �
ساختن یک دنیای واقعی در دل دنیای داستانی شاید ازجمله ویژگی‏های 
شاخص داســتان‏های استر باشــد. این نویســنده آمریکایی با چنان مهارتی 
سلسله‏اتفاقات مختلف را کنار هم چیده و شخصیت‏های مختلف را سر راه هم 
قرار می‏داد که درنهایت همه این عناصر در خدمت داستان قرار می‏گرفتند. لیلا 
نصیری‏ها با اشاره به این ویژگی آثار استر می‏گوید: »استر در کتاب‏هایش ازجمله 
»سه‏گانه نیویورک« فضایی می‏سازد که این فضا ازنظر نزدیکی با واقعیت برای من 
جذابیت زیادی دارد. بخش عمده‏ای از همه قصه‏ها ریشه در واقعیت دارند اما 
کاری که استر می‏کرد این بود که این داستان‏های واقعی را آنقدر به مرز واقعیت 
نزدیک کرده بود که عملًا وقتی می‏خواندی، احســاس می‏کردی که نویسنده 
خیالبافی می‏کند. خود داستان‏های استر هم عموماً برگرفته از اتفاقات روزمره 
هستند؛ اتفاقاتی که اگر در حالت عادی در زندگی هرکسی رخ ‏دهند، آدم شک 
می‏کند و می‏گوید که مگر می‏شــود؟ چگونه ممکن است که چند اتفاق پشت 
سر هم رخ دهند و آدم‏های مختلفی ناگهان سر راه هم‏ قرار بگیرند؟ استر وقتی 
سلسله‏اتفاقات را وارد داستان می‏کرد، تعجب می‏کردی که چگونه توالی اتفاقات 
پشت سر هم رخ می‏دهند اما از طرفی نویسنده به‌قدری خوب و جذاب داستان 

را روایت می‏کند که مخاطب دلزده نمی‏شود.«
»آن زمان وقتی داســتان‏‏ها و رمان‏های اســتر را می‏خواندم جهانی که این 
نویسنده ساخته بود برای من بسیار جالب بود.« نصیری‏ها با اشاره به این جمله 
درباره مواجهه استر با شخصیت‏هایش در داستان توضیح می‏دهد: »یادم هست 
در یکی از همین رمان‏ها اســتر شخصیتی داشت که به زیرزمین می‏رفت و در 
آنجا کار می‏کرد اما از یک جایی به بعد استر داستان این شخصیت را می‏بندد. 

ما معمولًا عادت داریم که در داستان‏هایمان تکلیف شخصیت‏ها روشن باشد. 
مانند این مثال معــروف آنتوان چخوف که می‏گوید: »اگر تپانچه روی 

دیوار است، باید در داستان از آن استفاده شود. اگر قرار نیست تیری از 
آن شلیک شود، نباید به دیوار آویخته شده باشد.« اما کاری که استر 
کرد این بود که شخصیت را همان پایین نگه داشت و شما دیگر هیچ 

کجا با این شخصیت در داستان مواجه نمی‏شدید. این مسئله از 
این نظر برای من جالب بود که تو می‏توانی نویسنده‏ای 

در این سطح بزرگ باشــی و شخصیت‏ات در داستان 
گم شود.«

تعدد داستان‏ها و شخصیت‏ها �
»مون پالاس«، یکی از کتاب‏های پل اســتر 
اســت که با ترجمه لیلا نصیری‏ها در نشر افق 

منتشر شده است. »مون پالاس« همزمان با فرود 

انسان بر كره‏ ماه آغاز می‏شود و در زمان پس و پیش می‏رود تا سه نسل قرن 
بیستمی را به تصویر بكشد. در این کتاب شخصیتی به‌نام ماركو استنلی فاگ 
وجود دارد که كس‌وكاری ندارد و ازجمله آدم‏های بی‏قراری اســت كه مدام 
گذشته‏شــان را زیر و رو میك‏نند تا كلید معمای سرنوشت‏شان را به چنگ 
بیاورند. نصیری‏ها تعدد داســتان‏ها و شخصیت‏ها، همچنین بسط دادن 
زندگی آن‏ها را ازجمله ویژگی‏های شاخص آثار استر به‏ویژه در کتاب »مون 
پالاس« می‏داند و می‏گوید: »زمانی که خانم شــهرزاد لولاچی و خجســته 
کیهــان کتاب »ســه‏گانه نیویورک« پل اســتر را ترجمه کردنــد، من به این 
نویسنده علاقه بسیاری پیدا کردم و تقریباً سال 82 دوست داشتم که حتماً 
یک کاری از استر ترجمه کنم. همان سال نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد و 
من به صورت اتفاقی به کتاب »مون پالاس« از این نویسنده برخوردم. فضای 
»مون پالاس« کمی با فضای دیگر آثار استر فرق دارد و شاید بتوان گفت که 
این داستان کمی فضای روشنفکرانه‏تری دارد. یکی از ویژگی‏های اصلی این 
کتاب این اســت که داستان‏های خیلی زیادی را روایت می‏کند. البته یکی 
دیگر از ویژگی‏های اصلی داستان‏های استر این است که برای شما داستان 
در داستان تعریف می‏کند. یعنی وقتی ســراغ یک شخصیت می‏رود و آن 
شخصیت به نظرش جالب می‏رسد، او را رها نمی‏کند بلکه شروع می‏کند 
داستان زندگی او را تعریف کردن و بسط دادن. بنابراین این نویسنده چندین 
داســتان را در دل یک رمان روایت می‏کند و این واقعاً کار سختی است. در 
کتاب »مون پالاس« نیز تعداد این شخصیت‏‏هایی که داستان زندگی‏شان 

بسط پیدا کرده، زیاد است. به همین دلیل برایم جالب بود.«
برخی از منتقدان ادبی پل اســتر را یکــی از پایه‏های اصلی ادبیات معاصر 
جهان می‏دانند. زیرا پل اســتر به‏عنوان یکی از نویســندگان مطرح معاصر در 
سبک‏هایی مانند پست‏مدرن و رمان جنایی شناخته می‏شود. لیلا نصیری‏ها 
درباره تاثیر این نویسنده آمریکایی در ادبیات معاصر جهان اینگونه می‏‏گوید: »به 
نظر من، استر بیشتر روی ذائقه خوانندگان تاثیر گذاشت و به مخاطبان آموزش 
داد که چطور می‏توانند داستان بخوانند و لذت ببرند. او به مخاطبان آموخت که 
می‏توانند یک رمان با حجم داستان‏ها و شخصیت‏های مختلف داشته باشند که 
هرکدام داستان مختص به خودشان را دارند. امروزه در سینما شاهد این هستیم 
که اسپین‏آف برخی از سریال‏ها ساخته می‏شود. به‏طور مثال سریال »برکینگ 
بد« یکی از سریال‏های محبوب بود که بعدها یک اسپین‏آف از شخصیت وکیل 
این داســتان ساخته شــد. آثار اســتر هم به‌جرأت این توانایی را دارند که شما 
بتوانید با شخصیت اصلی همراه شوید و در کنارش شخصیت‏های دیگر را نیز 
دنبال کنید و زندگی آن‏ها را تبدیل به یک رمان مســتقل کنید. از این نظر فکر 
می‏کنم که استر ذهن مخاطبان را تربیت کرد. درباره این مسئله که پل استر چه 
تاثیری بر نویسندگان دیگر داشته است، نمی‏توانم بدون مطالعه صحبتی کنم. 
اما باید این نکته را در نظر داشــته باشیم که ادبیات داستانی آمریکای شمالی 
فضای گسترده‏ای دارد و در آن‏جا نویسندگانی هستند که هرکدام راه خودشان را 
می‏روند. در آن جهان هرکسی کار خودش را انجام می‏دهد، فقط برخی بالاتر 

می‏آیند و شناخته می‏شوند و برخی گمنام باقی می‏مانند.«
نصیری‏ها با اشــاره به این موضوع که خوشــحال است استر در 
ایران شــناخته شــد، صحبت‏هایش را به پایان می‏رساند: »در دهه 
80 اســتر در ایران محبوبیت پیدا کرده بود و همان زمان هم خیلی 
از دوســتان من درحال ترجمه آثار دیگر اســتر بودند. من بســیار 
خوشــحالم که این نویســنده در ایران با اقبال مواجه شد. 
دهــه 80 دوره خوب صنعت نشــر ما بود امــا من هنوز 
هم معتقدم که ما کتابخوان زیاد داریم به‌همین‌دلیل 
کتاب‏هــای زیادی در ایران چاپ می‏شــوند. ترجمه 
و انتشــار کتاب‏هــای اســتر در ایران مــن را خیلی 
خوشــحال می‏کند زیرا حیف می‏شد اگر ما با چنین 
 نویسنده توانمندی در ایران آشنا نمی‏شدیم و آثارش را 

مطالعه نمی‏کردیم.« 

 لیلا نصیری‏ها مترجم کتاب »مون پلاس« نوشته پل استر 
به بهانه درگذشت این نویسنده شهیر درباره او گفت
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تاریخ

عقد قرارداد فین‏کنشتاین
فرانسه از اولین کشــورهایی بود که شــاهان قاجار برای ایجاد موازنه در برابر 
قدرت روزافزون روس‏ها و انگلیس‏ها در ایران به آنها روی آوردند. در سال‏های 
اولیه قرن نوزدهم که فرانسه به رهبری ناپلئون در برابر اروپای پیر قد علم کرده 
بود، فتحعلیشــاه نیز گمان می‏کرد می‏تواند با عقد قرارداد با این کشور، روی 
حمایت‏های آن به‏خصوص در برابر روس‏ها حســاب بازکند. به‌همین‌دلیل در 
13 اردیبهشــت‌ماه 1186 )چهارم مه ۱۸۰۷( عهدنامه فین‏کنشتاین توسط 
میرزامحمدرضا قزوینی سفیر ایران و نماینده فرانسه به امضا رسید. به موجب 
این قرارداد، فرانسه متعهد شــد که با ارسال اسلحه و کارشناس نظامی برای 
بیرون راندن روس‏ها از گرجستان و قفقاز که پیش از آن متعلق به ایران بودند، 
به ایران کمک کند. در برابر، ایران نیز متعهد شــد که روابط خود را با انگلیس 
قطــع کند و در جنگ فرانســه با انگلیس و روس، متحد فرانســه باشــد و در 
لشکرکشی احتمالی ناپلئون به هند، به فرانسویان یاری رساند. این معاهده اما 
چندی بعد با قرارداد تیلسیت )1807( میان فرانسه و روسیه، نقش بر آب شد.

 چهره

صدای دلنشین ورزش بود
شاید بتوان او را صدامخملی گزارشگری ورزشی دانست؛ صدایی دلنشین که 
فارغ از گزارش، بهانه‏ای برای لذت شنیدن بود. مسعود اسکویی، مجری و مفسر 
قدیمی ورزش رادیو و تلویزیون به‌دلیل شکستگی ناحیه پا و لگن در بیمارستان 
لاله عمل جراحی شــد و مدتی در بخش مراقبت‏های ویژه تحت نظر پزشکان 
بود که در سن ۸۵ سالگی دار فانی را وداع گفت. او از سال ۱۳۴۵ به استخدام 
تلویزیون ملی ایران درآمد و سابقه حدوداً ۵۷ سال گزارشگری و فعالیت در رادیو 
و تلویزیون را داشت. او ازجمله گزارشگران و مفسران ورزشی بود که در رشته‏های 
مختلف ازجمله والیبال، سال‏ها سابقه فعالیت داشت. 
این پیشکســوت ورزش و رادیــو، دوره تخصصی 
گزارشگری را در    B.B.C  و دوره تهیه‏کنندگی 
را به مدت یک‏ســال در تلویزیون T.D.F آلمان 
گذراند. اسکویی با گزارش بازی دوستانه فوتبال 
بیــن تیم‏های پرســپولیس و کویت در ســال 
۱۳۵۰ وارد کار گزارشــگری ورزشی شد. 
او همچنین در ســال ۱۳۷۱ در کلاس 
تخصصی گزارشگری فینگلی، مدرس 

استرالیایی، حضور یافت.

 مهدی نصیری 
و شتاب منحصر به فردش

آن‏هایــی که جریان مطبوعات را بــه صورت جدی در 
ایــن چند دهه دنبال کرده‏انــد، می‏دانند که من کارم 
را بــا مهدی نصیری شــروع کرده‏ام. از ســال ۷۱ و در 
روزنامه کیهان. بعدها هم در هفته‏نامه صبح و ماهنامه 
صبح. در ســال ۷۶ هم هر کدام‏مان به ســویی دیگر 
رفتیم اما در تمام این سال‏ها رفاقت‏مان برجای بوده. 
هنوز هم هســت. این‏ها را گفتم تــا بدانید رفاقت را بر 
هــر چیزی مقدم می‏دانم. با توجه به شــناختی که از 
او دارم، می‏دانــم او نیــز همین خلق و خــو را دارد. در 
همین ســال‏هایی که از حیث سیاسی کاملًا دگرگون 
شــده هنوز هم که یاد رفقای قدیمــی‏اش می‏کند با 
ادب و احتــرام از آن‏هــا یــاد می‏کند و حــق رفاقت را 
به‏جا می‏آورد. پس از درگذشــت نادر طالب‏زاده اصلًا 
به این فکر نکرد که طرفداران سیاســی‏اش از او توقع 
ادب و احترام نسبت به آن مرحوم را ندارند و بی‏پروای 
واکنش آن‏ها، حق دوستی را به‌جا آورد. علاوه بر این‏ها 
به نظرم ســعه‏صدر او در مقابل مخالفانش ســتودنی 
اســت. برخلاف ســال‏های جوانی‏اش دیگــر از خود 
حق‏پنداری، خبری نیست. با متانت، رأی مخالفانش 
را می‏شــنود و گاهی حق را بــه آن‏ها می‏دهد. مهدی 
نصیری خلق‌وخوی خوب کم ندارد اما این یادداشت 
در ســتایش محاســن اخلاقی او نیســت. اتفاقاً قرار 
است در نقد او چیزی بگویم و برای این نقد لازم است 
اشاره کنم که او در کنار همه ویژگی‏های مثبتش یک 
ویژگــی نه‏چندان قابل دفاع هم دارد و آن شــتابزدگی 
است. یادم هست در همان روزگار نشریه صبح یک‌روز 
خطاب بــه من و اخوی گفت: شــماها خیلی خوبید 
فقط مشکل‏تان این است که زود منبری شدید. کاملًا 
حق با او بود. حداقل در مــورد خودم می‏توانم بگویم 
کاملًا حق با او بود. مــا فرزندان طوفان انقلاب بودیم 
و به قول شــاملو: طوفان کــودکان ناهمگون می‏زاید. 
ما خیلی زود بزرگ شــدیم. بی‏آنکه فرصتی برای درک 
کامل خیلــی چیزها را داشــته باشــیم. در نوجوانی 
اسلحه به دســت گرفتیم. جنگ که تمام شد خطیب 
و شــاعر شدیم. به بیست نرســیده در شمار سرآمدان 
عدالتخواهی بودیم و می‏خواستیم ریشه بی‏عدالتی، 
ســرمایه‏داری و روشنفکری را بخشــکانیم. از بیست 
که گذشــتیم دیگر برای خودمان شیخی بودیم. یادم 
هست یک‌بار آقای نصیری به‌جای سرمقاله خودش، 
نوشته‏ای را از من در ماهنامه صبح منتشر کرد و نوشت 
می‏خواستم سرمقاله‏ام را درباره فلان موضوع بنویسم 
اما دیدم این جوان بیســت‌ویک ســاله خیلی بهتر از 
مدیران و مسئولان عالی‏رتبه این مملکت دردهای ما را 
می‏فهمد. خداراشکر که آن غریوهای صادقانه اما اغلب 
خام و ساده‏لوحانه اندک‏اندک جایش را به تأمل و درنگ 
داد و روزبه‏روز از آن شتابزدگی کاسته شد. آقای نصیری 
اما با وجود یک‌دهه اختلاف سنی با من، شتابزدگی‏اش 
را حفظ کرد. چــه آن وقتی که ضدمدرنیته شــد، چه 
وقتی که به این نتیجه رسید فلسفه و عرفان مشکل این 
سرزمین است. چه هنگامی که از جایگاه مدافع آتشین 
به جایگاه منتقد رادیکال نظام جمهوری اسلامی کوچ 
کرد. ماشــاءالله چه انرژی‏ای هم داشت و دارد. وقتی 
رسید به تئوری عصر حیرت، یک‏تنه کار یک مجموعه 
را انجام داد. همیشه هم، شم ژورنالیستی‏اش را حفظ 
کــرد. حتــی در آن روزگاری که معتقد بود نباید خیلی 
به قواعد ژورنالیسم پایبند بود و توجه بیش از اندازه به 
ژورنالیســم یعنی نوعی غرب‏زدگی و تسلیم مشهورات 
زمانه شدن. این روزها هم که می‏بینید چه آتشی دارد 
می‏سوزاند. فوری، سریع و انقلابی می‏خواهد تکلیف 
همه‌چیز را مشــخص کند. حوصلــه مباحث نظری را 
خیلی ندارد. مباحث نظری از نظر او باید زود به نتیجه 
برســند وگرنه حوصله‏اش را ســر می‏برند. او این روزها 
غایتی جز براندازی ندارد. او که همین چند وقت پیش 
گفته بود نیازی به براندازی نیست چراکه این شکل از 
حکمرانی خودش منجر به این وضعیت می‏شود و اصلًا 
براندازی تحصیل حاصل اســت و حتی وقت هم برای 
پایان کار تعیین کرده بود، حالا می‏خواهد وعده‏ای را که 
داده زودتر تحقق بخشد. شاید هم می‏خواهد خودش 
مســبب ماجرا باشــد به تاوان دفاع سفت و سختی که 
پیش‌ترهــا می‏کــرد. نمی‏دانم. این‏ها حدســیات من 
اســت و تحلیلی که من براســاس شــناختم از مهدی 
نصیری دارم. او هر پروژه‏ای را که در این ســال‏ها کلید 
زده از عدالتخواهی تا دشمنی با فلسفه و عرفان و عصر 
حیــرت، خیلی زود به نقطه جوش رســانده. یعنی در 
همه این موارد تا ته خط رفته. روزی هم که شــروع کرد 
به انتقادهای بی‏پروا و صریح از حاکمیت، من و چند نفر 
از دوســتانی که او را تا حدودی می‏شناختیم، حدس 
می‏زدیم کار به این جاها بکشــد. فعــاً در نقد تئوری 
اتحاد »شاهزاده و تاجزاده« چیزی نمی‏گویم، جز اینکه 

این تئوری زاییده آن شتابِ منحصربه‏فرد است.
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کتابخانه

قتلی که دامن همه را گرفت
کتاب »حصار موش« نوشته حسین قسامی 
در 132 صفحــه با قیمت 120 هــزار تومان، 
توســط نشــر چشــمه منتشر شــد. حسین 
قسامی، نویسنده‏ای جوان است که تاکنون 6 
رمان از او منتشر شده است. داستان »حصار 
مــوش« در یک اردوگاه پناهجویــان در یونان 
می‏گذرد؛ اردوگاهی که به‌دلیل ازدحام بیش 
از حد مهاجران، بدل به زندانی تنگ و مخوف 
شــده اســت. پناهنده‏ها که اغلب ســوری، 
ایرانی و افغانستانی هستند، در آرزوی امنیت 
و آینده‏ای که از آن‏ها ســلب شــده، به آن‏جا 
پناه آورده‏اند. اما در این ســیاه‌چاله به چنان 
پلیدی و نکبتی دچار می‏شوند که یادآور خشم 
خدایان یونان اســت که بر ســر مغضوبان آوار 
می‏شد. اسد، تراب و زبور، سه پناهنده‏ای هستند که در میان چادر مهاجران 
پرســه می‏زنند و با اخاذی و دزدی از بقیه روزگارشان می‏گذرد. در یکی از این 
دزدی‏هــا، اوضاع طبق برنامــه پیش نمی‏رود و آن‏هــا مرتکب قتلی هولناک 
می‏شوند. این قتل، سررشته‏ی اتفاقاتی می‏شود که دامن تمام اهل جزیره را 

می‏گیرد و سرنوشت‏شان را دستخوش تلاطم و ناخوشی می‏کند. 

حصار موش
 نویسنده:‌

حسین قسامی
انتشارات: نشر 

چشمه

جناب آقای مهندس لطف‌الله میثمی
 درگذشت برادر گرامی‌تان را تسلیت می‌گوییم 

و برای جنابعالی آرزوی صبر داریم
غلامحسین کرباسچی، عباس عبدی، احمد زیدآبادی
محمدجواد روح، سمیه متقی
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شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی
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